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جه بـه آن       دهند، اصول و اخلاقی دارند که می   ای از نویسندگان، که باید گفت اغلب نویسندگان عصر ما را تشکيل می         عده هـا،    شود بــا تو
، به معنـای خــالق شـعر یـا داسـتان یــا          »نویسنده«نویسندگان مناسبتی اعتقاد راسخ دارند که فقط        . ناميدشان» مناسبتی«ی  نویسنده
گران وقایـع    ها و تحليل   تر، مثل ژورناليست     ی کار نویسندگان سطح پایين        شان است اگر در حوزه     اند و نه چيز دیگر، و کسر شأن     نامه نمایش

در ساحت ادبيــات بــه    » تخصص«نویسندگان مناسبتی به تقسيم کار بورژوایی و          . روز و نظایر آنان، که کارشان ماندگار نيست، وارد شوند          
کننـد   جهت به کار دیگران سرک نکشـد، و تقبيـح مــی          ی تخصصی خود کار کند و بی      برند هر کس باید در حوزه      شدت معتقداند و گمان می     

 .کشند اهميت و گذرا وقت می شان را که برای چيزهای بی آن دسته از همکاران

برای . شان آداب و رسومی شبيه به مراسم عروسی دارد        برند و نوشتن برای    جهت دست به قلم نمی     خود و بی  این قبيل نویسندگان بی   
این حضرات باید شرایط از هر نظر آماده باشد، آسمان و زمين دست بـه دسـت هــم دهنـد و زميـن و زمـان در آشـتی و آرامــش باشــند و                         

ی خلاقيت نویسنده نخواهند افکند، و پس از آن است که به فضل الهـی ایـن دسـته                 ای در چشمه  جميع تنابندگان ضمانت دهند که وقفه       
 .کنند از نویسندگان اقدام به نوشتن می

شان باشد تا اقدام به نوشتن کنند،       دم و چه بسا امکانات مازاد در دسترس     تر و سيگار و چای تازه       آنان باید کاغذ مخصوص و قلم مخصوص    
هميـن اسـت کــه وقتـی      . بخش این حضرات خللـی وارد نکنـد         ای در انجام رسالت رهایی   باید همه جا ساکت و خلوت باشد و هيچ تنابنده      

ال نوشـتن مهيـا نيســت، نویسـندگان بـزرگ مـا دســت از                      شکند و شرایط ایده      شود، سکوت می      ریزد، وقتی آشوب می      شرایط به هم می    
 .کشند نوشتن می

سل           آنان از سياست، تاریخ، جامعه، و دیگر مزبله         شـود نــه بـرای معاصـران          هـای آینـده نوشـته مــی       های مشابه فراتراند، کارشــان بــرای ن
هایی کنند که حداکثر بيست و چهار ساعت خوانده          بهاشان را صرف نوشتن برای روزنامه      هوش و فاقد شعور، و دليلی ندارد وقت گران          کم
 .آیند پيچند یا حداکثر برای پوشاندن ته سطل آشغال به کار می ها سبزی می شوند و بعد در آن می

که ایـن         نگرند و با افسوس سر تکـان مــی     کشند، از بالا به وقایع جامعه می    این قبيل حضرات در شرایط اضطراری هميشه کنار می          دهنـد 
شـود و بـه جایـش          اند، چرا شرایطی فراهم شده که شاهکار اسـتاد خوانــده نمـی                مردمان ابله چرا نظم مطلوب حضرتش را به هم ریخته          

نویسند، آن هـم کتـاب      فقط کتاب می   : ها یک ویژگی مشترک دارند      این قبيل نویسنده  . خوانند ها را می   مردم مطالب صد تا یک غاز روزنامه     
هـای دیگــر، موضــوعات دیگــری کـه         حـوزه . فرماینـد  ی ادبيــات مرقـوم مـی      شعر یا داستان، و اگر خيلی محبت کنند گاه مقالاتی هم دربـاره              

 .گذارند شان نوشت خط قرمزشان است و پا از این خط فراتر نمی شود درباره می

ی  زننـد، دربـاره     هـا قلـم نمـی       کننـد، در روزنامـه     جـا نمـی     برند بهشان ربطی ندارد دخالت بـی           نویسندگان مناسبتی در چيزی که گمان می        
سـرعت و اضــطرار و     . کننـد  کننـد و تــا مجبـور نشـوند اخبــار را دنبـال نمــی         نویسند، هميشه از فاصله به وقایع روز نگـاه مـی          سياست نمی 

ی زهــد  شـان بـر ایـن اسـت کــه خرقــه       داننـد و تمـام تـلاش       ها را سم نویسندگی و ۀفت خلاقيت می        اضطراب در کارشان جایی ندارد، این       
برند بس جوشـان      اند که گمان می      ی خلاقيت خویش     نهایت مراقب چشمه     ی ننگ سياست و روزمرگی آلوده نشود، بی         شان به لکه   ریایی

ناميـدم چــون بـرای نوشــتن      » مناسبتی«ها را    این. دهند تا سنگی بر مدخل این چشمه نایستد            است، و به تمام اقدامات امنيتی تن می              
 .است» مناسبتی بی«اند، که در نوع نگاه آنان دقيقاً همان  هميشه دنبال مناسبت

که بــه تعبيـر                            آنان درست زمانی اقدام به نوشتن می         کنند که مناسبت نوشتن، ضرورت نوشـتن، از بيـن رفتـه اســت و آرامـش و تعـادلی 
دنـدان   «هاشان نيز اغلب به قول مارکس بـه درد ســپردن بــه                   نوشته. بنيامين دقيقاًً همان فاجعه است، بر ارکان جامعه حاکم شده است              

شان بـه جامعـه هـم رســوخ کننــد، ولـی در نهایـت                            خورد، اقامتگاه آینده   می» ها موش شان دانشگاه است، و شــاید در زمــان انتشـار کتاب
 .مانند شان باقی می گيرد و در بهترین حالت، فضلا و فسيلان آکادمی خوانندگان آینده ی مخاطب صورت می تسویه

هـا بـا     اند، این  ها نویسندگان حقيقی      این. ناميدشان» نویسنده بالفطره  «شود  اما در مقابل نویسندگان مناسبتی، گروهی هستند که می          
مانند و نه چشـم بــه آسـمان    ال نوشتن می این قبيل نویسندگان نه منتظر شرایط عادی و ایده. کشند کنند، نفس می نوشتن زندگی می 

بــرای ایــن دســته نویسـندگان نوشــتن      . شان را جـاری و بــارور سـازد        شان فرودآید و خلاقيت      دوزند تا همای رحمت الهام بر ذهن و قلم       می
شـان    نویسند، و ابایی ندارند از این که از سطح آثــار ادبــی      نویسند و همه جا می   شرط زنده ماندن است، و همين است که همه چيز می     

 .عدول کنند

شـان     ها از سکون و آرامش بيزارند، وبر خلاف نویسنده مناسبتی نه تنها برای نوشتن به آرامش نياز ندارند، بلکه سکون سم خلاقيت                                  این
وجود نویســندگان حقيقــی بـه      . نویسند تا همين رخوت را بشکنند      اگر در جایی باشند که رخوت و ایستایی بر آن حاکم است، می                . است

شـان     هـا مثــل ویروســی بــه همـه جــای جامعــه             آن. تحرک گره خورده است، و تحرک برایشان مفهومی عام و فراتر از پيشرفت ادبی دارد                         
گيرند، به هر ظلــم و    ای از جهان بيفتد موضع می      ای از مملکتشان، و گاه حتی در هر گوشه          کشند، هر اتفاقی که در هر گوشه       سرک می 

 .ایستند اند و در برابرش می ستمی از هر نوع، از ظلم و سرکوب ادبی گرفته تا ستم سياسی، معترض

 فاضـلانه، کـه دقيقـاً همــان چـيزی اسـت کــه ادوارد سـعيد                 رسالت نویسندگان حقيقی نه خلق آثـار فـاخر و مانـدگار، اشـعار زیبـا و رمـان                  
کسـی کـه چنيـن آرمــانی در سـر دارد،             . ی حقيقی در همين مسير اسـت        های نویسنده   نامد، و کل فعاليت    می» گویی به قدرت   حقيقت«

نویسد تا نامی ماندگار در تاریخ ادبيات باشد و موضــوع ســتایش اســتادان                     ی حقيقت کنار زند و نمی        نویسد تا زنگار از چهره       کسی که می  
زنـد و هـم کتـاب        ها و مجلات قلم می     ی حقيقی هم در روزنامه     نویسنده. نویسد ی دانشگاه، به هر قيمتی و در هر شرایطی می           پوسيده

 .های کوتاه سياسی در باب مسایل روز کند و هم یادداشت ی ادبيات تحریر می نویسد، هم مقالات فنی درباره شعر و داستان می

برنامـه، و نـه نيـاز بـه سـکون و آرامـش و           دم و سيگار اعـلا و تســهيلات فـوق     او نه نيازی به کاغذ و قلم مخصوص دارد، نه نياز به چای تازه         
ی حقيقت مخدوش شـده، بلافاصـله            جا که گمان برد چهره        محرک او برای نوشتن حقيقت است، آن       . هماهنگی زمين و زمان با مقاصدش        

که گمـان بــرد گــامی در راه تحقـق حقيقـت برداشـته شـده بلافاصـله                     کنـد، آن   نویسـد و اعـتراض مــی    در هر شرایطی کــه باشـد مــی    جـا 
 .کند نویسد و حمایت می می

ی تخصصی کارش باشد برتری ذاتی و جوهری به دیگر انواع نوشتار ندارد، چرا که هــر                      برای او شعر یا داستان یا هر متن دیگری که حوزه                 
ای تــاریخی اسـت، و هميــن      ی حقيقی آگاه اســت از ایــن کــه خــود پدیـده        نویسنده. نویسد برایش حکم دفاع از حقيقت را دارد         آن چه می  

ی خویش است، از نزدیک در جریان اخبار و وقایع روز است و برایش دنبال کردن اخبار،                       است که به شدت درگير تاریخ و سياست و جامعه            
از آخرین سخنرانی ریيس جمهور کشورش گرفته تا آخرین اطلاعات در باب زندانيان سياسی، اهميتی کمـتر از خوانــدن داستایفسـکی و                       

آیـد، و در شـرایط اضـطراری هميشــه در صـف نخســت افـرادی اسـت کـه                      کند و با آن کنار می     او منطق اضطرار را درک می     . افلاطون ندارد  
 .گيرند دهند و موضع می واکنش نشان می

شـان را پـای آن       هـا کـه زنـدگی        ماننـد، هميـن     اند که می    دهد که به طرز عجيبی همين نویسندگان         نگاهی گذرا به تاریخ ادبيات نشان می          
هـا     مجموعه آثار این نویسندگان پر است از مقالات و نامـه             . دانند  و مایه اتلاف وقت می    » کثيف«چيزی گذاشتند که نویسندگان مناسبتی       

شـان پـر اسـت از ماجراهــای درگــيری بــا نهادهـای قـدرت،                    هایی در باب مسایلی که هيچ ربطـی بـه ادبيــات نـدارد، و زنـدگی                        و یادداشت  
ی یهودیـان     اسپينوزا که بــه جــرم کفرگویـی از جامعـه        : هاشان در جامعه بوده است     ی تأثير مستقيم نوشته     شک نتيجه   ماجراهایی که بی 

به زندان افتاد، داستایفسکی به جرم شرکت در         » ترین راه برای مخالفان   کوتاه«ای سياسی به نام       طرد شد، دانيل دفو که به خاطر جزوه       
هایش در باب مردم فرودست روس به سيبری تبعيد و تا پای مرگ رفـت،   ی بلينسکی و چرنيشفسکی و داستان جلسات سياسی حلقه  

ی   هایش در نقد شدید ناپلئون تبعيد شـد، زولا کـه بـا مقالـه                   پوشکين که به خاطر شعرهایش تبعيد شد، ویکتور هوگو که به خاطر نوشته               
ی سياست است، و بسياری از نویسندگان امریکای لاتين ـ ميگــل انخـل اسـتوریاس،                        نماد حضور نویسنده در عرصه      » کنم من متهم می    «

خون بـه کارشـان بـود،                                          ماریو بارگاس یوسا، کارلوس فوئنتس، پابلو نرودا، الفونسو ریس، اکتاویو پاز ـ کــه سياســت در حکـم منبـع تزریــق 
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 .اند ای از نویسندگان حقيقی نمونه

 .ترین نمادهای نویسنده حقيقی است شک احمد شاملو از مهم در ایران، بی
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ای  احمد شاملو، که اغراق نيست اگر او را مهم ترین شاعر پس از نيما و یکـی از ده شــاعر بـزرگ تـاریخ زبـان فارســی بـدانيم، مجموعـه                        
حوزه              . بسيار عظيم و بسيار متنوع از آثار گوناگون پدید آورده است               هـای کــاری او را تحــت تـأثير قــرار داده                تبحر او در شاعری طبيعتاً باقی 

شـک    هرچند شـعر شـاملو بــی      . شناسد نگاری بزرگ یا مترجمی پرکار می        است، و همين است که امروز کمتر شاملو را به عنوان روزنامه              
اعتنـایی بـه دیگــر آثـار او، بخــش مهمـی از کليـت کــار شـاملو خــارج از قـاب                    ترین دستاورد او برای ادبيات فارسی است، ولی بـا بـی              مهم
 .ماند می

اش بدهيم و با اتکــا بــه فرماليسـمی        ای، اولویت را بی چون و چرا به آثار شاخص ادبی    ایم در خواندن آثار هر شاعر یا نویسنده         عادت کرده 
شـان، و همچنيـن مســتقل از         ای را مســتقل از رونــد تـاریخی پدیــد آمـدن           نصفه نيمه، که در ایران طرفداران بسيار دارد، آثـار هــر نویســنده           

کنند، خوانندگان نيز در ساختن تصویر هـر          ی خود گمان می   گذشته از آن چه نویسندگان درباره        . های غيرادبی آن نویسنده بخوانيم     فعاليت
اند به شکلی غيرعادی غلوآميز اســت، و از آن ســو تحقـيری کـه              ارزشی که ایرانيان برای متن ادبی قائل   . ای نقش بنيادین دارند      نویسنده

 .رحمانه و نامتعارف است کنند نيز بی های سياسی می گيری نثار متون ژورناليستی یا موضع

نگار یا فعـال سياســی یـا روشـنفکر، کــه          ی روزنامه ای در ایران گویی دو چهره دارد، یکی چهره        کننده ی بزرگ و تعيين   هر شاعر یا نویسنده  
المقـدور پــاک و     هاست، و تلاش جمعی بر ایــن اســت کـه حــتی          زدگی و درک غلط روند تاریخ و نظایر این             ی اشتباهات بچگانه و ذوق     چهره

توانست با توســل بــه ایـن الهــام      ی ادیب خلاق و هنرور، مردی که موهبت الهام ادبی نصيبش شده بود و می            فراموش شود، و دوم چهره   
انـد، و    های شـدید خـورده    بندی ضربه بسياری از بزرگان ادبيات معاصر فارسی از این تقسيم          . نوعان خویش فراهم آورد     آثاری ورای فهم هم    
 .تردید احمد شاملو بوده است یکی از اینان بی

ای  کند، و کارکردش این اســت کـه مجموعـه       دلالت می » مؤلف کاغذی   «نام احمد شاملو، مثل نام هر مؤلف دیگری، به قول رولان بارت بر             
این مجموعه از متون شامل هر آن چيزی است که تحت این نام، چه در زمان حيات شاعر و چه پـس از                 . از متون را به یکدیگر مرتبط سازد     

مرگ او، انتشار یافته است و برای داشتن درکی صحيح از کار شاملو باید مجموعه آثاری را در نظر گرفت که تحت نام این مؤلـف کاغــذی                               
 .اند به هم گره خورده

ای از سياست و وضعيت جامعه غفلت نکرد، و           لحظه   اش در تمام زندگی    شاملو روشنفکری بسيار فعال بود و به گواه مقالات ژورناليستی            
می و درگــير شـدن بـا مــردم و جامعــه، بـی             گيری و حضور فعال در عرصه    اتفاقاً همين اصرار بر موضع     کننـده در    شـک عـاملی تعييــن    ی عمو
 .شاعری او نيز بوده است

نگـاری، همـواره هـدفی اجتمــاعی و سياســی را           ها برای ترجمه، و چه در فعاليـت روزنامــه          شاملو چه در شعرهایش، چه در انتخاب کتاب       
بنـابراین، ایـن گونــه        . ی او نداشـته اســت       ی فکـری پيچيـده         تــرین جــایی در منظومـه        کوچک» هنر برای هنر  «ی    کرده است و ایده    دنبال می 

کردن ایــن                  » اخ«های ژورناليستی و سياسی او       نيست که فعاليت   و غلط باشد و همــه سـعی کنيـم بـا مالــه کشـيدن و زیـر فـرش جــارو 
های سياه را از سفيدی زلال شعر او پاک کنيم و او را شاعری آرمانی و مطهر فـرض کنيـم، همــان تصــویری کــه از شـعرای کلاســيک                        لکه

سازنده          های غيرشعری شــاملو بــی     نه تنها چنين نيست، بلکه فعاليت    . دهيم خود ارائه می   ی اصـلی کـار او بــوده       شـک یکـی از اجــزای بر
 .بخشند های سياه هستند که آن سفيدی زلال را، اگر اصلا چنين چيزی وجود داشته باشد، معنا می است، و اتفاقاً همين لکه

ستر آثـار                                        احمد شاملو را، مثل بسياری دیگر از شــاعران و نویســندگان مـا، بایــد از نـو خوانـد، و در ایـن قرائـت دوبـاره بایـد شـعر او را در ب
برتــری بخشــيدن رمانتيـک و احساسـاتی بـه         . ها دیگرش، و شرایط تاریخی ایران و زبان فارسی در طول حيات او خواند، نه در تقابل با این            

کند که خيـانتی بـه شـاعر اســت، و کشـاندن کـار او بــه جایـی               هایش نه تنها کمکی به درک کار او نمی       شعر شاملو در برابر دیگر فعاليت      
که در آثـار شـاملو شـعرهای او از بـاقی نوشـته                . ای به رفتن به آن نداشت      است که خود هرگز علاقه    هـایش ارزشــمندتر و       شکی نيست 

موش                  ماندگارتراند، اما نباید از یاد برد که خلق این شعرها رابطه             شـده داشــت و بـدون آن شــکل از          ای دیالکتيکی با خلق آن آثار گذرا و فرا
 .شد درگيری با جامعه، چنين ادبياتی متولد نمی

تــرین مقطـع      تواند در حکم تلنگری به نویسندگان مناسبتی پرشمار عصر ما نيز باشد، که جز اندکی از آنـان در حسـاس                              چنين قرائتی می  
انـد، حاضـر نشــدند حـتی یـک خـط در                  شان ادامـه داده      ساز به دعواهای مبتذل     اند، در روزهایی سرنوشت     تاریخ معاصر خود را کنار کشيده      

ی عظيمـی کــه    برند بنویسند، حاضر نشدند واکنشـی نشـان دهنـد بــه واقعـه        ای که در آن به سر می   شان با وضعيت جامعه   تعيين تکليف
های پاک و سفيدشان     اند مبادا دست     اند و کماکان چهارچشمی مواظب       ها از مردم عقب مانده      دهد، فرسخ  شان دارد رخ می      مقابل چشم 

 .اند شان را لابد برای روزهای آرام ذخيره کرده آلوده نشود، و انرژی
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